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Abstract  

Culture and its components play a very important role in creating 

mental structures and patterns of thought, speech, behavior, and actions 

of individuals in society as they form the collective identity and social 

personality of individuals in society. In particular, the beliefs and rituals 

of creation and resurrection are the foundation of most human beliefs, 

thoughts, speeches, and actions. Poets are the inheritors and carriers of 

culture and thought. Great and popular poets, such as Ferdowsi, Rumi, 

Sa'di, and Hafez, are the main mediators of the transmission of culture 

and the greatest architects of thought, speech, and action of not only 

Iranians but also many neighboring and even distant nations. We have 

no choice but to study ancient cultures, beliefs, and rituals to recognize 

our identity and the foundations of our thought. With the approach of 

cultural linguistics, this study examines the role of culture in the 

processing of love metaphors in Rumi's works to identify and introduce 

the function of love in the theory of Islamic mysticism and its cultural 

foundations and basic epistemological format. According to the 

analysis of metaphors of love, the main functions of love according to 

Rumi are life-giving, beauty (goodness), cultivation (liberation, shelter, 

and promotion), and agency in knowledge and connection to the truth. 

These functions are taken from Islamic culture, ancient Iranian culture, 

and Greek culture and are reflected in the metaphors of love. 
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 مولوی  آثار در عشق  هایاستعاره فرهنگی بنیاد

     رضا شعبانلو علي
 تهران،   فرهنگی،  مطالعات  و  انسانی  علوم   پژوهشگاه   ،فارسی  ادبیات  و  زبان  دانشیار

 ایران 

 چکیده 
سازندة هویت جمعي و شخصيت اجتماعي افراد جامعه است، نقشي مهم هایش از آن رو که فرهنگ و مؤلفه

ویژه باورها و  در ایجاد ساختارهاي ذهني، الگوهاي اندیشگاني، گفتار، رفتار و کردار افراد جامعه دارد. به 

عران ها است. شاها، گفتارها و اعمال انسانهاي مربوط به آفرینش و رستاخيز بنياد اکثر باورها، اندیشهآیين

وار ان و ناقلن فرهنگ و اندیشه هستند و شاعران بزرگ و محبوف مانند فردوسي، مولوي، سعدي، و حافظ،  

، که بسياري ترین معماران پندار، گفتار و کردار ایرانيانهاي انتقال فرهنگي و بزرگترین واسطهنه تنها اصلي 

هاي اندیشگاني خود ناگزیر از مطالعة فرهنگ، از ملل مجاور و حتي دورند. براي شناخت هویت خود و بنيان

آیين و  زبانباورها  رویکرد  با  مقاله  این  در  هستيم.  کهن  فرهنگي هاي  پردازش    شناسي   در  فرهنگ  نقش 

هاي عشق در آ ار مولوي بررسي شده است تا کارکرد عشق در نظریة عرفان اسلمي و مباني فرهنگي استعاره

شود که کارکردهاي  هاي عشق دانسته مي ناسایي و معرفي گردد. از تحليل استعارهو قالب معرفتي بنيادین آن ش

  ي دهندگپناه ،ي )رهانندگکنندگي هيتزک، (خير) یي بایزي، بخشاتيحاند از: عمدة عشق از نظر مولوي عبارت

 ران یفرهنگ ا  ،ي از فرهنگ اسلم  این کارکردها   .و وصل به حقيقتمعرفت    يت درعاملو    ،(ي و ارتقادهندگ

 .اندهاي عشق بازتاف یافتهي اخذ شده و در استعارهونان یو فرهنگ  ،باستان

  . مولوی فرهنگ، عشق،  استعاره،ها: کلیدواژه 

 
 این مقاله از طرم پژوهشي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي استخراج شده است.  -

  :نویسنده مسئولa.shabanlu@ihcs.ac.ir    
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 مقدمه .  1

منظور مفهومي است  در این مقاله    ما ا ،  در زبان فارسي معاني متعددي دارد   «فرهنگ »   ة واژ 
بافته   شود یعني برداشت مي   1کالچر   واژة که از   اي است شامل دانش، دین،  »کليت درهم 

به   هنر، قانون، اخلقيات و هرگونه توانایي و عادتي که آدمي همچون عضوي از جامعه 
ها انسان فرهنگ از آن رو که سازندة هویت جمعي  (. 71:  1357آورد« )آشوري، دست مي 

زاده و پرورده   آن افراد انساني در درون    ، دهد ها را شکل مي يت اجتماعي آن شخص   ، ست ا 
ا ر آن مؤلفه مي  بر  اندیشه و شخصيتشان  و  یابد، بسيار  ساختار و سامان مي  ي آن ها شوند 

ترین نگاهبانان و ناقلن فرهنگ  نویسندگان از مهم   مورد توجه افراد جامعه است. شاعران و
کند که تنها وارث آن  شاعر درون سنتي کار مي »  زیرا  شوند ميو اندیشه هر ملت محسوف 

(. 40:  1382)سعيد،    «سنت نيست بلکه این سنت را با تلش فراوان به دست آورده است 
این کوشش در آموختن سنت )که در اینجا معادل فرهنگ است( و پاسداري از آن، موجب  

ها )یعني فرهنگ:  را بر این سنت   هاي خود شود که شاعران و نویسندگان بنيان اندیشهمي 
ها را الگوي مناسبي براي مواجهه با مشکلت و برطرف کردن ها و باورها( بنهند و آن سنت 

سنت  یا  فرهنگي  عناصر  برخي  دهند.  قرار  زندگي  در  و   ها موانع  دارند  بيشتري  اهميت 
 سرچشمة دیگر باورها هستند.  

که اندیشة بنيادي همة  توان گفت  بشري مي هاي  یابي تاریخي اندیشهبررسي و ریشه   با 
هاي مربوط به ترین امور زندگي است یعني اندیشه مربوط به بنيادي   ي زمان هر  ها در  انسان 

مانند  بنيادي مبناي تفکرات و اعتقادات بشر در دیگر امور  اندیشة  هستي و آفرینش. این 
ب   ها نظایر اینزیبایي و    ، خير   ، عدل   ، مرگ   ، عشق  بنياد  نگریم مي است. اگر نيک  بينيم که 
هم اندیشه آن  از  استفاده  با  که  است  مُثُل  نظریة  همان  پيروانش  و  افلطون  و   ة هاي  امور 

مي  توجيه  را  ميمفاهيم  شرم  و  نور   ، دهند کنند  به  اعتقاد  ایرانيان  اندیشة  بنياد  الانوار  یا 
الگوهاي شناختي نيز سرایت  هاي فکري و  سایر حوزه   به عنوان اصل همه چيز است که  به 
 است.   ده کر 

  ، اسلم در رشد برخي هنرها مانند نقاشي ظهور  هایي که بعد از  با توجه به محدودیت 
مفاهيم  بيان  براي  نمایشي  هنرهاي  و  مفاهيم به   پيکرتراشي  شد   ویژه  پيدا  روابط    ؛ اسلمي 

 
1. Culture 
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نویسي نمود ستان ها فقط در هنرهاي زباني مانند شعر و دا ها و جنگ عاطفي انساني، عشق 
اساطير    ة یافتند و آ ار زباني و نوشتاري محمل مناسبي براي انتقال عناصر فرهنگي و گنجين

ها بر اندیشه و تفکر  بيش از دیگر گونهبنيادش  هاي ادبي که  ها شدند. یکي از گونهو اندیشه
ایرا  ميان  در  کنون  تا  پيدایش  بدو  از  ادبي  نوع  این  است.  عرفاني  ادبيات  و  است،  نيان 

و اغلب آ ار نویسندگان و شعراي بزرگ فارسي در زمرة   اي یافته، ویژه زبانان اقبال  فارسي 
مي قرار  عرفاني  مفاهيم آ ار  عرفاني  آ ار  در  محور    گيرند.  شناخت  و  مرگ  خدا، عشق، 

کهن از  که  هستند  مباحو  سپهر  اصلي  و  انساني  زندگي  ساحت  در  جاري  مفاهيم  ترین 
ادبيات عرفاني مهم مي   اندیشگاني وي محسوف  ترین موضوع و مقصد  عرفان، شوند. در 

براي   رو، ایناز که به یاري عشق و از رهگذر مرگ ميسر است.  ا دانسته شده  شناخت خد 
 شناخت ماهيت عشق و کارکردهاي آن نيست.  گزیري جز شناخت دقيق نظریة عرفان  

ایران فرهنگي است که کوشيده تا  ورز در جغرافياي  مشهورترین شاعر و اندیشه   وي مول 
و او را به شناخت    ، مبدأ و معاد او را مشخص کند   ،موقعيت انسان را در جهان هستي بازنماید 
دو عنصر اساسي را در امر شناخت    ي مثنو ویژه  دقيق خود نائل گرداند. وي در آ ارش به 
و دیگري   ؛ یکي مرگ که راه رسيدن به خداست   : حق و اتصال به وي مؤ ر دانسته است 

است.   معشوق  به  عاشق  رسيدن  وسيلة  که   يقرآن   »منشأ   مقالة   دو   در   ن ی ا   از   شيپ عشق 
  مثنوي   در   مرگ   مفهومي   استعارة   اسطورهاي   »بنياد   و   «ي مولو   ي مثنو   در   مرگ   ي ها استعاره 
بررسي    ؛ م ی ا دهی کاو  را   ي مولو   آ ار  در   مرگ   مفهوم   معنوي« با  مقاله  این  در  اکنون 
هاي عشق ضمن شناخت مفهوم عشق از منظر مولوي، نقش فرهنگ را در بازنمایي استعاره 

 کنيم.  مي استعاري این مفهوم تبيين  

 پژوهش  روش   و  ی نظر  چارچوب.  1.  1
مقاله   این  در  نظري  بر  چارچوف  است.    ة نظری مبتني  استعاره  دید  شناختي  شناسان  زبان از 

به  »استعاره، سازوکاري شناختي است که از طریق آن یک قلمروي تجربي  طور  شناختي 
شود به طوري که قلمروي دوم از طریق قلمروي تقریبي بر قلمروي تجربي دیگر نگاشت مي 

اي  ليکاف و جانسون معتقدند که بخش عمده  (. 10:  1390شود« )بارسلونا،  اول درک مي
( یعني فهم ما  173:  1395کوف،  لا )   ا به شکل استعاري ساختار یافته است از نظام مفهومي م 

مي  شکل  فهم  فرایند  در  استعاره  یا  است  دليل   ، گيرد استعاري  همين  استعارة    به  را  »آن 
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هاي مفهومي  استعاره(.  56:  1393مفهومي در تقابل با استعارة زباني ناميدند« )راس  مهند،  
انطباق مقصد تشکيل شده   ة مبدأ و یک حوز   ة از یک حوز  ها وجود  هایي ميان آن اند که 
ترند  هاي مقصد نسبتاً انتزاعي و در مقابل حوزه   ، تر تر و مادّيهاي مبدأ نوعاً عيني دارد. حوزه 

 (. 34:1393و توصيفشان دشوارتر است )کوچش،  

 پژوهش  ة ن ی ش ی پ .  2.  1
مبتني بر آن در ایران و جهان چنان گسترده و شایع  هاي  نظریة استعارة مفهومي و پژوهش

کتاف  همة  کردن  فهرست  که  موضوع است  این  در  مقالات  و  جداگانه    خود   ها  کتابي 
کتاف شود مي  و  مقالات  نيز  عشق  دربارة  اندکي .  آ ار  در  اما  است،  بسيار  ارزشمند  هاي 
شده  ناختي بررسي  ویژه آ ار مولوي با رویکرد ش مفهومي عشق در متون عرفاني به   ة حوز 
 : اند که از آن جمله   است 
اد در »تطور استعارة عشق از سنایي تا مولانا«، طرز تلقي سنائي، عطار و  آی رقاني و  ز 

بررسي کرده  مفهوم کليدي عشق  از  مفهوم  و کوشيده     مولانا را  اند مشخص کنند که 
از سر گذرانده   ترین اصطلم عرفان در طول تاری  چه تغييراتي را عنوان کليديعشق به 
 (. 80  -   43: 1393)   است 

عشق، غم و مرگ در   ي بلغ   ر ی تصاو   ي قي تطب  ل يتحل ( در » 1398اسلمي و همکاران ) 
ي« مشابهت دیدگاه سپهري به اندیشة مولوي را در سه موضوع  و مولو   ي اشعار سهراف سپهر 

 اند.    عشق، غم و مرگ نشان داده
یابي به  مولانا با هدف دست   ي معنو   ي مثنو شناختي عشق را در    ة صدیقي استعار ت سپرهم و  ا 

  اند و کش  دیدگاه مولوي دربارة عشق بررسي کرده ، ي مثنو هاي کانوني عشق در استعاره 
 (1397  :87   – 114.) 

اما در روش تحقيق، اهداف    ، است   حاضر   ة با آنکه عنوان این مقاله بسيار نزدیک به مقال 
کاملً  نتای   یافتن  دارند   تفاوت   و  پي  در  صرفاً  خود  پژوهش  در  تصدیقي  و  اسپرهم   .

که  اند؛ در حالي اند که به استعارة »عشق آتش است« رسيده عشق بوده  ة پرکاربردترین استعار 
حاضر  مقالة  استعاري  بنيادي   د خواه مي  نگارنده  پرداخت  دربارة  مولوي  تفکر  منبع  ترین 
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»عشق آتش است« خود نه تنها کلن    1نگاشت نام. از سوي دیگر،  کندعشق را کش  و بيان  
بلکه   نيست  ناملموس   کنندة بيان استعارة عشق  براي پردازش اوصاف  منابع حسي  از  یکي 

خداست   ، معشوق  و  خود    ، شاه  جهت  این  از  خُ   2رنگاشت ی ز و  کليدهاي  یا  از  رداستعاره 
که در  مفهومي »عشق معشوق است«، »عشق شاه است« و »عشق خداست« خواهد بود، چنان 

 مقالة حاضر خواهيم دید. 
 ویژه عشق عرفاني مقالات زیرند:از دیگر آ ار مرتبط با عشق به 

 ، عرفان   نامه پژوهش  «ي دوست  و   عشق   در   ي مولو   و   ي راز   »چالش(  1390)   ي قراملک   فرامرز 
 در  عشق  وجوه  »بازتاف (  1392)   زاده نيغلمحس   و   ي دآباد يرش   ؛ 135-   115:  5  ش   3  س 

  ي محب  ؛ 179  –   167:  44  ش  ، 11  س   ، ي اسلم   عرفان   آن«،   ي درمانگر به  کردي ی رو  با  مثنوي 
  شناختي معرفت   اي ه پژوهش  ، مولانا«  دیدگاه   از   معرفت   بر   عشق   »تا ير (  1392)   همکاران   و 
( 1394)   ي سر قلعه  ي بزرگ   و   یي کولا   ي خادم  ؛ 152  -   125:  5  ش   ، 2  س   ، ( حکمت   آفاق ) 

 ش   ، 3  س   ، ي قيتطب  ات يادب   ي ها پژوهش  ، مولانا«  و   نيفلوط   نزد  عشق   مفهوم   ي قيتطب  ي »بررس 
  ات ی آ  بر  ه يتک  با  ي اله  عشق  ي »جاودانگ  ( 1396)  همکاران  و   ي رود يش  کاظم  ؛ 164  -  143: 1

 .105  –   86:  35  ش   ، ي نی د   پژوهش  «ي مولو   و   فار  ابن  ي ها سروده  در   قرآن 

 یمولو   زبان   در  عشق  يي بازنما  در   فرهنگ  نقش.  2
خانواد  در  زاده   اي ه مولوي  صغير    ، مسلمان  آسياي  چندفرهنگي  محيط  در  شد؛ و  بزرگ 

نهادند ا ر مي  و بر هم   شده  ه آميختبا هم در   و اسلمي   هاي ایراني و یوناني فرهنگ   جایي که 
هاي عرفاني مولوي صرفاً متأ ر از دیدگاه  به همين دليل یافتند.  و با هم رویش و پویش مي

هاي  اي مکتبي با اندیشهه به اقتضاي محيط زندگي و آموزش   ، وي هاي اسلمي نيست آموزه
رسد یکي از منابع مولوي براي آشنایي با به نظر مي .  رای  در آسياي غربي آشنا بوده است 
وي دربارة روم و عشق، ساري و جاري مول هاي  اندیشه  مفهوم عشق آ ار ابوعلي سينا است. 

گریز از نقصان و شرور و رسيدن به کمال و بودن عشق در تمام موجودات، تأ ير عشق در  
سينا در رسالة عشق،  ابنهاي ابوعلي سيناست.  خير، و عامل معرفت بودن عشق همان دیدگاه
مي  موجودات  تمام  در  ساري  قوة  را  جبلي  عشق  و  فطري  ذوق  و  ذاتي  اشتياق  و  داند 

 
1. Name of the mapping  

2. Submapping. 
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بقاء وجود آن  از این نظر وي  (.  406:  1388نامد )هاست عشق ميموجودات را که سبب 
که   الصفا  بي » اخوان  و  جاندار  از  اعم  موجودات  اساسي  اصل  است عشق  پيروي    «جان 

: 1388نظر اخوان الصفا خود ریشه در مکتب نوافلطوني دارد )آبراهاموف،    ، و اینکند مي 
در ایران باستان نيز بوده   است، نظر که منشأ عشق الهي و وجود آن را جبري    مشابه این  . (34

 .( 34:  1371یابد )مدي، از اسلم نيز ادامه مي   است و پس

 یمولو   آثار  در  عشق   یکارکردها   .1.  2
مي  دربارة عشق سخن  آن  در  که  بافتي  با  متناسب  و مولوي  کارکردها  براي عشق  گوید 

برمي  بسياري  قرارند:  اوصاف  این  از  که  یاریگر،  دهآموزن شمارد  و  رهبر  آموختني،   و 
، نابودگر، پالاینده پاک،    دهنده و رهاننده، پناه،  کننده ارتقادهنده و تبدیل ،  بخشروشنایي 

حيات  چيز،  همه  اصل  ابدي،  و  سرکش، ازلي  و  چيره  رویيدني،  مقدس،  زیبایي،    بخش، 
شجاع. حامل،  بها، لذیذ،  جذاف، صيد، گران   ، بزرگ و فراوان، پرنعمت و  روت ،  ده بخشن
 تجميع در چهار کارکرد و ویژگي زیر است:  خُرد قابل   این کارکردها و اوصاف    ة هم 

 بخش استعشق حیات .  1.  1.  2
ابدي    و  ازلي  چون  چيز   اصل  بودن،    کارکردهایي  ،  تقدس   ، بخشي حيات   بودن،   همه 

و   ، رویيدن قابل  مي   چيره  را  بودن  لازمة  سرکش  که  دانست  کارکردهایي  از  توان 
 بخشي است. حيات 

 است  باي ز   عشق .  2.  1.  2
دانست. از نظر وي »اشيایي وجود دارند که خيراند و به  زیبایي و خير را یکي مي افلطون  

انسان  برميسبب همين تحسين  )تاتارکيویچ،  انگيزند و زیبا دانسته مي ها را  : 1392شوند« 
 اما  ، ( 15:  1388دانست )آبراهاموف،  (. فلوطين نيز زیبایي حقيقي را با خير یکسان مي133

آکوی  توماس  منظر  مشکّ از  لفظي  و  خير  از  جزئي  »زیبایي  و  ناس  )بيردزلي  است«  ک 
 (. 22: 1398هاسپرس،  
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ما در اینجا بر اساس دیدگاه آکویناس زیبایي را جزئي از خير محسوف کردیم و برخي  
بها، اوصاف عشق مانند پرنعمت و  روت، بزرگ و فراوان، جذاف، حامل، شجاع، گران

 را ذیل زیبایي گنجاندیم. ه  صيد، لذیذ و بخشند 

 عشق عامل تزکیه است.  3.  1.  2
پناه   اوصافي چون  ارتقادهندگي رهانندگي،  و  نابودگري دهندگي  و  پالایندگي  و  پاکي   ،
 .شود گنجانده مي کنندگي  ذیل مقولة تزکيه 

 عشق عامل معرفت است.  4.  1.  2
از مقولة  را ي بخش روشنایي  و  ي، و یاریگر  ي کارکردهایي چون آموزنده و آموختني، رهبر 

 . ایم معرفت بخشي دیده

 عشق  وصف  یبرا   مبدأ  یها حوزه.  2.  2

حوزه  از  فوق  کارکردهاي  بيان  براي  )و مولوي  آتش  است:  برده  بهره  زیر  مبدأ  هاي 
مترادفاتش(  )و  آف  متعلقاتش(،  )و  آفتاف  استاد،    متعلقاتش(،  اسب،  اژدها،  آموزگار، 
زن، باد، باز، باغ، بال و پر، براق، بهار، اسرافيل، اکسير، امام، امير و ساربان، انار، ایمان، باف 

درمان، پدر و مادر و برادر و خال و عم و دایه، پرنده، پلنگ، پهلوان، بهشت، بيماري بي 
باز، حصار،  گر، چراغ، چوگان وشنپير، پيغامبر، تتق، تيغ )شمشير(، جان، جلد، جهان، ج 

درس،  درخت،  داوود،  دام،  داس،  خون،  خورش،  خُم،  خضر،  خرمن،  خُرمشاه،  خدا، 
دروگر، دزد، دلاله، دمشق، دین، دیوانه، روز، زرگر، زمرد، زندان، زُهره، ساقي، سامري، 

سدر  ستاره،  ش  ة سپاهي،  شراف،  شحنه،  شتر،  شاه،  سيل،  سليمان،  سقا،  سرا،  ک ر،  المنتهي، 
عسل،   عزرائيل،  طبيب،  طاووس،  صيقل،  صياد،  صحرا،  صادق،  صبح  شير،  شهر،  شمع، 

، عنقا، عيسي، فرمانده، فلک، قاضي، قبله، قصاف،  ( ع ) عصار، عصاي موسي، عقاف، علي  
، کو ر،  کنب قلزم، قمارباز، قمار، قيصر روم، کان )معدن(، ک رم، کشتي، کشور، کليدساز، 

ناطيس،  غ کرانه، ماه، مدرسه، مصر، مطرف، م نه هماي، لذت بي قباد، گرمابه، گن ، لا کي 
 موسي، ميکده، نجار، نردبان، نهنگ، نور، نویسنده، هدیه، هماي، یوس .
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رسيم که از نظر مولوي عشق داراي هاي فوق به این نتيجه مي بندي داده از تحليل و طبقه 
»عشق معشوق است« و »عشق شاه  نگاشت  هاي معشوق و شاه است یعني به دو نام ویژگي
نگاشت نگاشت، به نام از تحليل اوصاف شاه و معشوق و تجميع این دو نام  . رسيم است« مي 

عشق در اندیشة مولوي است. خدا بودن  عشق    ة استعار رسيم که کلن »عشق خداست« مي
اندیشه  در  کهني  در  سابقة  افلطون  دارد.  بشري  زیباترین  فدروس   رسالة هاي  را  ،  عشق 

بهترین، جوان فرخنده  لطي  ترین،  و  خدایان  ترین  دل   که   داند مي ترین  و جان در  هاي  ها 
 (. 252  –   203:  1393)   کند يم لطي  منزل  

  ی مولو  يفرهنگ   منابع .  3  
منابع فرهنگي مولوي در پردازش مفهوم عشق و معرفي عشق با کارکردها و تصاویر فوق  

هاي اساطيري  اندیشه   ( دانش دیني )قرآن و حدیو و ...( عرفاني؛ ف   ( ال    : ند از ا عبارت 
تأ ير این منابع فرهنگي را بر پردازش   ادامه در  .  ساختارهاي اجتماعي   ( ایراني و یوناني؛ ج

هایي از استعارة عشق که  نمونه   کنيم. تصویري کارکردهاي عشق در آ ار مولوي بررسي مي
هایي است که تأ ير منابع فرهنگي بر  ، نمونه شده   آورده در ذیل چهار نقش و کارکرد عشق  

 دهند.تر و آشکارتر نشان مي تصویرپردازي عشق در آ ار مولوي را روشن

 يعرفان   و  ي ن ي د   دانش .  1.  3  
کتابش    ي مثنو ترین منابع اندیشگاني مولوي دانش دیني اوست. وي در آغاز  یکي از مهم 

  را اصول اصول اصول الدین خوانده که دربارة کش  رمز و راز رسيدن به حق و یقين است 
دليل  (3:  1382)  همين  به  از    ي مثنو در  .   تأ ر  کریم به  نکرده   قرآن  را   بسنده  خود  ا ر  و 

راه مبين اسلم معرفي کرده است. برخي بزرگان در تأیيد گفتار    تفسيري از قرآن کریم و
اند که سخن منسوف به شي  بهایي از مشهورترین  را قرآني به زبان فارسي دانسته   ي مثنو وي،  

 سخنان دربارة مثنوي است:  

متتتولتتتوي  متتتعتتتنتتتوي   متتتثتتتنتتتوي 
 

پتتهتتلتتوي  لتتفتتظ  بتته  قتترآنتتي   هستتتتتت 
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  زیادي هاي پيامبران نيز تأ ير  حکایات و داستان   ، افزون بر قرآن کریم، احادیو نبوي 
ها و مقالات بسياري دربارة تأ ير قرآن کریم و احادیو کتاف   و و حکایاتش دارد    ي مثنو در  

 اند.شده   و تلميحات دیني بر مثنوي نوشته 

 است  بخش ات یح   عشق .  1.  1.  3
اندیشه   بيان شد تر  پيش انگاره که  و  به آفرینش  ها  مربوط  انگاره اصلي هاي  بشر ترین  هاي 

مولوي چون بسياري  .  رود به شمار مي است که ابزار و الگوي اصلي وي براي شناخت هستي  
»کُنْتُ ک نزاً م خفياً ف احْب بْتُ ا نْ اعْر ف  ف خ ل قْتُ الخلق ل ک ي اُعر ف«    و ی حد از عرفا با استناد به 

 داند:عشق را علت اصلي آفرینش و خلقت مي 
 

 کترد   چتتاک   پتري   ز   بتتد   متختفتي   گتنت  
 

 کتترد   افتتلک   از   تتتابتتانتتتتتر   را   ختتاک  
 

 (1382  :123) 

هایي چون آف حيات، خالق، آف، باران، عشق از حوزه  بخشي  حيات    وجه  يوص ت و براي 
این اوصاف را براي    کند. مولوي همگي  دم استفاده مي توتيا و صبح   ، کو ر، خون، خورشيد 

حيات  حوزة  وص   بارزترین  آف  ميان،  این  در  است.  برده  کار  به  نيز  معشوق  بخشي 
حيات بيان  صفت  است کنندة  منشأ   . بخشي  هم  و  دارد  تجربي  منشأ  هم  آف  انتخاف 

  . است   داشته ذهن مولوي    بر رسد منشأ ایدئولوژیک تأ ير بيشتري  اما به نظر مي   ؛ ایدئولوژیک 
 ،کو ر و   مانند باران   ن آ   با   در انتخاف آف و عناصر مرتبط   را   وي   دانش دیني    باید   بنابراین، 
. در قرآن کریم بارها گفته شده که خداوند با ارسال آف )باران( زمين مرده دانست دخيل  

  : العنکبوت   ، 99  : الانعام  ، 164و  22  : البقره  ، 22  : کند. از آن جمله است: الحجر را زنده مي
 ،  و ... . 63

بخشي عشق سخن رفته است. ميبدي  در گفتار دیگر عارفان ایراني نيز از نقش حيات 
الهى مي  گفت:  مناجات خویش  در  پيغامبر  داود  در   ... نویسد:  و  آفریدى؟  چرا  خلق  این 

 ..وجود ایشان حکمت چيست؟ جواف آمد که یا داود: کُنْتُ ک نزاً م خفياً ف احْب بْتُ ا نْ اُعْر ف . 
)ميبدي،   است  محبت  بر  معرفت  بناء  است که  اشارت  اُعْر ف   ا نْ   (.6/477  : 1357ا حْب بْتُ 
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ناميده است روزبهان بقلي عشق را ازلي و ابدي دانسته و آن را آف حيا   (.98:  1366)   ت 
      . (721: 1329)  داند سنایي نيز عشق را عمربخش مي 

 است  با ي ز   عشق.   2.  1.  3
بخش و جذاف ترسيم کرده است که عاشقان را به سوي  لذت   ، مولوي چهرة عشق را زیبا 

 کشد. خود مي 

 گيرایي  و   راوق   چه   زیبایي   چه  عشتق   اي 
 

 آخر   زریم   کان   در   کيستته  و   زر   رفت  گر  
 

       (1376  :408) 

از نظر مولوي، عشق معشوق است و معشوق زیباست و کان زیبایي است. زیبایي معشوق 
)خدا( از اصول عقاید عارفان است که هم منشأ دیني دارد که بر اساس روایات و احادیثي  

ه است، چون »إ نَّ الله  ج م يل  یُح بُّ الْج م ال« و »کُنْتُ ک نزاً م خفياً ف احْب بْتُ ا نْ اعْر ف « پيدا شد 
 . است اي داشته باشد که مولوي در کتب خوانده  تواند منشأ تاریخي و اسطوره هم مي و  

»ذات و صفات منزّه داشتم    نویسد: ميبدي در تفسير کُنْتُ ک نزاً خفياً ف احْب بْتُ ا نْ اعْر ف  مي
 (.387/ 8  : 1357بایست« ) نهایت داشتم محبّ مي بایست، جلل و جمال بي عارف مي 

ویژه اهميت آن در نقش بزرگ عشق در سرایش مثنوي به تزکيه است:    عامل  عشق .  3.  1.  3
مثنوي  پالایش آلایش آغاز  در همان  افتاده،  نيستان خویش جدا  از  انساني که  هاي روم 
 آشکار است: 

 فتتاد   ني    کتانتدر    استتتت    عشتتتق      آتش
 شتتتد   چتاک   عشتتتقي   ز   جتامته   را   کته   هر 

 

 ميفتتاد   کتانتدر   استتتت   عشتتتق   جوشتتتش 
 شتتتد  پاک  کلتتتتتتّي   عيب  و   حرص   ز   او 

 

 (1382  :5   -  6) 

پالودگي    ، روم   ة هاي دیگر نيز به طرق مختل  به عامليت عشق در تزکيوي در نمونه
و   ، عشق را ارتقادهندة عاشق  و الله سخن رانده ي س و  ها به ما ي گ نفس از زنگار مادي و دلبست

ترین عنصري است که مولوي براي کند. آتش مهم مي عامل اتحاد عاشق و معشوق معرفي  
 بيان نقش عشق در تزکيه و تطهير روم برگزیده است:
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 او   و   استتتت   عشتتتق   او   اوصتتتاف   دوزخ 
 

 مو   به   مو   را   خود  اوصتتتاف  مر   ستتتوخت  
 

 (1382  :394) 

در سخن مولاناست«  بار تکرار پر بسامدترین کاربرد آتش    120»آتش عشق با  ترکيب  
مورد صفت پالایندگي   120البته مولوي در همة این    .( 14  -   1:  1389  ،مکوند   يعبد   ي، امام ) 

راهنمایي  چون  آتش  کارکردهاي  و  اوصاف  دیگر  از  بلکه  نکرده  اخذ  آتش  از    ، را 
حيات  و  است. روشنگري  جسته  بهره  عشق  وجوه  دیگر  بيان  براي  نيز  و    بخشي  اسپرهم 

عشق   ة بار به آتش مانند شده و پر بسامدترین استعار   26اند که عشق  هدریافت  تصدیقي نيز 
مولانا آنجا که از عشق به آتش تعبير شده جنبة سوزانندگي، تطهير و    ي مثنو »در    و   است 

 (.114  –   87:  1397)   نظر است«  پختن انسان خام و تبدیل او به انساني کامل مدّ 
هایي دارد که از آن  استفاده از این استعاره در سخنان عارفان پيش از مولوي نيز نمونه   

به »   : همداني   القضات جمله است سخنان عين چون عنایت ازلى خواهد که مرد سالک را 
ة  « کتار آرد، شتعاعي از آتش عشق »نارُالله  الْمُوق د ةُ الَّتي ت طَّل عُ ع ل ى الْأ فْئ د    معراج قلتب در 

«  درآرد ه اي بزند، شعاعي بر مرد سالک آید مرد را از پوست بشریت و عالم آدميت ب شعله 
 (1392  :51 ). 

مردم را  نيز عشق  غزالي  مي احمد  است  خوار  معشوق  قوت  عاشق  است  معتقد  و  نامد 
و » راند: از این ویژگي عشق سخن مي  نيعبهرالعاشقروزبهان بقلي نيز در  . ( 32، 29 : 1359) 

 (.11:  1366)   «در آن عشق از جيحون توحيد بي قنطرة عشق تو ما را گذر نيست 

 است  معرفت   عامل   عشق .  4.  1.  3
پيشين عشق حيات  است و کارکردهاي  غایي عشق  تزکيه   معرفت علت  و  زیبایي  بخشي، 

مولوي متأ ر از آیات قرآني »ف ت ل قَّى آد مُ م نْ ر بِّه  ک ل م اتٍ براي رسيدن به معرفت حق است.  
( عشق را درس، و خداوند را معلم درس 31)بقره/   «و ع لَّم  آد م  الْأ سْم اء  کُلَّه ا ( و » 2« )بقره/
 کند:  عرفي مي داند و بدین گونه عشق را عامل معرفت م عشق مي 

 جتداستتتتت   هتا علتت   ز   عتاشتتتق   علتت 
 

 ختداستتتت   استتترار   اصتتتطرلاف   عشتتتق  
 

 (1382  :10) 
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شود و  بنابر تعبير قرآني »یُح بُّهُمْ و  یُح بُّون هُ« خداوند عاشق است و عشق از او آغاز مي
به   مقام معشوق  اُعْر ف« خدا خود را در  ا ن  ف ا حب بْت   م خفيا  »کُنْتُ ک نزا  در حدیو قدسي 

هاي دیني،  ترین نقش عشق در اغلب اندیشهاصلي شناساند.  کند، یعني مي عاشقان عرضه مي
ها  بخشي آن در خودشناسي و خداشناسي است و دیگر نقشعرفاني و فلسفي نقش معرفت 

  بخشي  گنجند. در نزد مولوي نيز نقش معرفت و وجوه عشق همگي در ذیل این مقوله مي 
داند از این جهت است که  اگر مولوي عشق را درس مي  ترین نقش آن است.عشق اصلي 

در س ر شت  آدمي  به نظر وي »آدمي دفتري عظيم است در آن همه چيز مکتوف است« و » 
آموزگار اصلي خداست اما  براي اینکه این    ؛ ( 28:  1393)   اند ها در اصل سرشته همة علم 

هاي گوناگون است و تدبيرهاي  علم به ظهور آید باید حجب و ظلمات که »این مشغولي 
گوناگون دنيا و آرزوهاي گوناگون« کنار رود  و آدمي »آن علم را در خود بخواند« )همان:  

42 .) 
کرده  توجه  عشق  جنبة  بدین  نيز  مولوي  از  پيش  مي اند.  عارفان  القضات  گوید: عين 

»ک تب  في قلوبهمُ    ، خداي تعالي بي واسطه به قلم خود حقيقت این کار بر دل او ظاهر کرد » 
 .( 106:  1378) «  الایمان« عبارت از این بود و »ع لمّ بالقلم« همين معني بود 

 ( ،  31عارفان مسلمان آموزندگي عشق را از آیاتي چون »و  ع لَّم  آد م  الْأ سْماء  کُلَّها« )بقره/  
الْإ یمان « )مجادله /  54»یُح بُّهُمْ و  یُح بُّون هُ« )مائده /   قُلُوب ه مُ  ( »الرَّحمنُ ع لَّم  22(، »ک ت ب  ف ي 

ب الْق  2و1القُرآن« )الرحمن/ »الَّذ ي ع لَّم   ی عْل مْ )علق/  (،  ل مْ  ما  الْإ نْسان   «»ب ل هُو   5و 4ل م ، ع لَّم    )
( و حدیو قدسي »کُنْتُ ک نزاً م خفّياً ف ا حب بْتُ  22و21قُرْآن  مجيد  في ل وْمٍ م حْفوظٍ« )بروج / 

گرفته اُعْر ف «  )نور/  اند.  ا ن  و الْأ رْ    السَّم او ات   نُورُ  اللَّهُ  چون  آیاتي  اساس  بر  (، 35نيز 
)زمر/  ر بِّه ا  ب نُور   الْأ رْ ُ  کرده 69و أ شْر ق ت   مانند  آفتاف  به  را  عشق  و (  روشنگري  تا  اند 

 بخشي آن را از وجهي دیگر نيز بنگرند. معرفت 

 ي وناني   و   يران ي ا   کهن  فلسفة  و  یر ی اساط   ی ها شهياند   .2.  3
 است  بخش اتیح   عشق .  1.  2.  3
  ملل   همة   ر ياساط   در   نشی آفر   ي ها اسطوره.  است   عشق   بودن   خدا   بر   ناظر   عشق،   ي ژگ ی و   نی ا 
  اساس  بر.  است   انی خدا   ان يم   ازدواج   بر   ي مبتن  ونان ی   و   ي غرب   ي ا يآس   ، ران یا   جمله   از 
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  بالاترین در  بهي   و  ي آگاه   همه  با   دا مز را هو »ا   ، فرینشآ  ز غا آ  دربارة   باستان  رانی ا  ي ها شهی اند 
  که   است   نی اد يبن  اصل   اهورامزدا (.  34:  1380  ، ي دادگ )   د« بو   نه اکر   بي   شني رو   در   پایه 
  صادر   ل ياص   اصل   همان   از   ي عنی   شد   سرشار   بنابن   از   که   ي نشی »آفر   شد؛   دا يپ   آن   از   نشی آفر 
  بنابن  ماده؛   و  روم   ز يست  هم   با  و  بود   هم   با  نوع  کی   از   است   عبارت   نشی آفر  و  گشت 
 (. 54:  1381  ، ي پانوس )   «ي ک ی تار   بنابن  با   یي روشنا 

مولوي از عنصر آف و مشتقات و متعلقات آن مانند باران و کو ر براي بيان گفتيم که  
حوزه  بخشي  حيات   کارکرد   و  عناصر  سایر  از  بيش  نقش  عشق  است.  کرده  استفاده  ها 
  ة ویژه اساطير منطقها در اساطير جهان به بخشي آف و باران و چيزهاي مرتبط با اینحيات 
نيز آشکا بين ب حيات   ، شود را دیده مي النهرین و آسياي غربي  باران  واسطة  ه  بخشي آف و 

آن  اندیشه ارتباط  در  است.  آسمان  با  ملل  ها  اغلب  اساطيري  آسمان به هاي  مصریان،  جز 
کند و زمين  گانه )جماد، گياه، حيوان( را ایفا مي خدایي مذکر است و نقش پدر مواليد سه 

باران و ن از  سما آ   پدر ناميدن    مؤنو است و نقش مادري دارد.  سوي قدما به دليل بارش 
  ، ها عشق به آف حيات هایي که در آن نزول آف از آسمان و باروري زمين بود. لذا استعاره 

  ة روي که عشق در اندیش سيل و دریا تشبيه شده است، نشان از تذکير عشق دارد. ازآن   ، باران 
ي همان افشرة هاي اساطير شراف هم طبق اندیشه  ، مولوي آف حيات و شراف دانسته شده 

شود  هوم یا آف حيات است که در اوستا »از نوشابة هوم با صفت دوردارندة مرگ یاد مي 
بندهشن هوم سرور گياهان است و در فرشکرد، بي  به نوشتة    د«آراینمرگي را از او مي و 

به   شراف  در اوستا نيز  توان گفت که شراف نيز نماد تذکير است. ( مي1086: 1384 ، اوستا ) 
هایي که بدو منسوف  ها و نقش»نام و صفات جمشيد و پيکره  :پدر جمشيد منسوف است 

کند. در اوستا، جمشيد پاداشي است که  است، همگي شباهت او را با ایزد مهر تداعي مي
به پدرش ویونگهان )ویوسونت ودایي( در ازاي افشردن هوم اعطا شده است و ویوسونت  

خدایي  نامش محتملً با درخشيدن در پيوند است، مقامي شبه   خود در هند علوه بر اینکه 
در هند پادشاه سرزمين مردگان دارد و نمایندة خورشيد  برخاسته در آسمان است. جمشيد  

 –  159:  1394 پرست، حق )  مرگ است«است و در ایران ساکن ورجمکرد که سرزميني بي 
177.) 
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اروام  شادي  براي  نه  شراف  ریختن  برخاک  احتمالاً  فوق،  توضيحات  به  عنایت  با 
باران و آف آسماني   با مردگان و بهره بردن آنان، که تکرار عمل آفرینش یا باروري زمين 

 است. 

 است  باي ز   عشق .  2  .2.  3
رسالة   در  فرخنده   ي مهمان افلطون  زیباترین،  را  عشق  آگاتون  زبان  بهترین، از  ترین، 

لطي  جوان  و  مي ترین  خدایان  دل ترین  در  که  جان داند  و  ميها  منزل  لطي   کند.  هاي 
کند و از کسي  ترین فضيلت عشق این است که به کسي از خدایان و آدميان بد نمي بزرگ 

نمي  بر  را  بدي  دادگستر هم  عشق  پزشکي،    ، تابد.  فنون  عشق  است.  خردمند  و  دلاور 
آپولون آموخت  به  را  نویسندگي  و  نيز  و    ؛ تيراندازي  و    ، آهنگري   ، هنرمندي او  بافندگي 

ها همه زیبایي   ة حکومت را به خدایان آموخت. عشق زیباترین و بهترین خدایان و آفرینند 
  .( 252  –  203 : 1393ها است ) و نکویي 

 است  ه ی تزک   عامل   عشق .  3.  2.  3
پایان را دارد با فروگذاردن اندیشه و گفتار و  نور بي   در نظر ایرانيان باستان »نفس که شور  

گذرد که البته  کردار بد، در پي وصال اهورامزداست اما راه وصال از وهومنه )بهمن( مي
. لذا عشق انساني در  (   68  –   41  : 1391،  مقدم جليلي اردیبهشت هم ميانجي بهمن است« ) 

دارد و  را  پایان  هرمزدي ریشه در گرایش و شوق نفس به سوي نور و روشنایي بي   ة اندیش 
اندیشه  از  با دوري  نهایت  مي  ، در  تزکيه  بد،  و کردار  و موجب وصال حق و گفتار  شود 
 گردد. معرفت به نور مطلق مي

ضمن    فدروس در رسالة    و   افلطون از آن بهره جسته   و   این اندیشة ایراني به یونان رفته 
نفْس   از    دارد که بيان مي ا بات جاودانگي  نفْسي که  بر کالبدها، آن  نفوس  هنگام هبوط 

نفوس    ة شود و بقي حقيقت جلوة بيشتري دیده است به صورت فيلسوف و هنرمند زاده مي 
روند. ذهن مرد حکيم چون  ها فرو مي نيز به ترتيب نزدیکي به حقيقت در کالبد دیگر انسان 

یابد. کسي جوید و کمال ميشمارد، به اسرار کامل راه مي نه را خوار مي امور زندگي روزا 
زیبایي که به خدا شبيه است، یاد زیبایي حقيقي    ة داند از دیدن چهر که اسرار نهان را مي 
به دلش مي در دلش زنده مي  الهاماتي  و  او را عاشق مي شود  کند و در صورت  رسد که 
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جلو  مي  ة معشوق،  را  گرماخدا  فرامي بيند.  را  بدنش  غيرعادي  به  بال   ، گيرد یي  شروع  ها 
 75  :1392کنند ) مند ميروند و عاشق را از فيض آسماني بهرهکنند و به بالا ميرویيدن مي 

 –  113 ) . 

 است  معرفت   عامل   عشق .  4.  2.  3
شود. در اندیشة مزدایي هاي بشري دیده مي ترین اندیشهپيوند ميان عشق و معرفت در کهن

تر باشد فروغ بيشتري دارد و اهورامزدا »نور محض است و هر چيزي که به او نزدیک نيز  
تر خواهد بود. نفس ناطقه هم که در تن  هر چه که از آن دورتر باشد به همان نسبت تيره 

پایان را  نور بي   قرار دارد از جنس نور است. معرفت نيز از جنس نور است. نفس که شور  
اما راه وصال   ، یشه و گفتار و کردار بد در پي وصال اهورامزداست دارد با فروگذاردن اند

-41:  1391،  مقدم جليلي گذرد که البته اردیبهشت هم ميانجي بهمن است« ) از وهومنه مي 
بر حکمت خسرواني اهورامزدا که اصل  همه چيز است، نوري    بينيم بنا مي   طورکه همان (.  68

منتهایي  جوشان وجود بي   ة ة فيضان آن چشم هاي گوناگون نتيج بسيط است و »همة هستي 
ظلمت    .( 181:  1370است که وراء مرز ادراک بشر است و همة آ ار نيک از اوست« )بياني،  

نور است.   بلکه عدم   ، عدمي دارد، موجودي برابر با نور و همسان با او نيست   ة و تاریکي جنب
به سوي نور و روشنایي    هرمزدي ریشه در گرایش و شوق نفس  ة عشق انساني در اندیش   پس، 
 . شود مي پایان دارد و در نهایت موجب وصال حق و معرفت به نور مطلق  بي 

داند: »عشق هاي مزدایي است، عشق را معلول معرفت ميشي  اشراق که متأ ر از اندیشه 
به عالم عشق که بالاي همه    . ..   تر از معرفت است تر از محبت است ... و محبت خاص خاص 

 (. 287: 1373)  رسيدن تا از معرفت و محبت دو پایة نردبان نسازد«است نتوان  
مي ابن معرفي  عشق  سبب  را  زیبایي  بر  عربي  مبتني  را  عشق  اشراق  شي   مانند  و  کند 

خدا را    کسرا بياورد، هيچ   اخبار الهى   که   »اگر نبود شریعتى  : گویدداند و مي شناخت مي 
(. مولوي 1507/ 4:  1370  ، ي خراسان )   داشت«نمى  او را دوست   مخلوقى   و هيچ   شناخت نمى 

داند و عربي، و موافق با افلطون عشق را مقدم بر شناخت ميشي  اشراق و ابن  مخال  با 
 دهد.  شناخت را مبتني بر عشق قرار مي 

 203  : 1393کند ) به عاشق موهبت درک معرفت واحد اعطا مي   عشق   در آ ار افلطون 
دهد تا دگر بار به سوي حقيقت  عشق به روم  گرفتار در کالبد انساني بال و پر مي  (؛ 252 – 
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بازگردد. نجات روم از زندان جسم و بازگشتش به موطن آسماني خود »زمينة مشترکي  
ري باستان وجود دارد« )آبراهاموف، هاي س که هم در دیدگاه افلطون و هم در آیيناست  
1388 :13 .) 

صفت     آن، بخشي عشق و متناسب با وص  آموزگاري  از دیگر اوصاف لازمة معرفت 
چيرگي است که از اوصاف مهم عشق از نظر مولوي است. اگر عشق چنين وصفي نداشته  

هار و چيره و تواند آموزگار و راهنما باشد، زیرا کارکردهاي عشق بدون اینکه ق باشد نمي
 گردد. مسلط باشد، غيرممکن مي

 مدرسه يا مراد و مريدی( ، ويژه نظام خانقاه ساختارهای اجتماعي )به .  3.  3
شکال مشابه  ا  و معتقد است    دهد هاي سياسي و نظام خانواده پيوند ميارسطو عشق را با نظام 

با پسران به شکل حکومت  هاي سياسي را در خانواده نيز مينظام توان یافت. ارتباط پدر 
پادشاهي شبيه است زیرا تأمين زندگي فرزندان وظيفة پدر است. ارتباط شوهر و زن به نظام 

راند و حکومتش  مرد به سبب ارزش خاص خود بر زن فرمان مي  ، شبيه است   1ي ستوکراس ی آر 
صلحيت زن است   ة در حوز ها را دارد و اموري که فقط در اموري است که صلحيت آن 

او واگذار مي نظام  به  با یکدیگر شبيه  برادران  ارتباط  ها ميان آن   ، است   2ي موکرات يت کند. 
از  یک  هر  در  دارند.  یکدیگر  با  سن  لحاظ  از  که  فرقي  استثناي  به  است  برقرار  برابري 

آن نظام   اش برابر با اندازة عدالت در هاي سياسي نوعي دوستي وجود دارد که اندازه نظام 
انداز است.   ة است.  زیردستان  رفاه  به  توجه شاه  مقدار  به  بسته  زیردستانش  دوستي شاه و 

نوع است و   از همين  نيز  با فرزندان  پدر  نيکي   فقط دوستي  به فرزندان از جهت  هایي که 
کند با دوستي شاه و زیردستان فرق دارد زیرا پدر علت وجود فرزندان است )ارسطو، مي 
1378 : 316   –  319) . 

  : گانة طبقاتي در ميان جامعة شباني و روستایي آریاها و ایرانيان، نظام سياسي مبتني بر سه 
کوف،  نظام خانواده نيز بر پدرسالاري استوار بود )زرین  ، جنگجویان و شبانان بود   ، کاهنان 
(. این نوع حکومت در دورة هخامنشيان و پس از آن تا دورة معاصر نيز وجود 18:  1377

 
1. Aristocracy 

2. Timocracy 
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عکس  داشت. »حکومت پادشاهي بر حسب ماهيتش پدرسالاري است ولي در نزد ایرانيان به 
 (. 317:  1378قدرت پدر شبيه قدرت استبدادي است و پسران در حکم بندگانند« )ارسطو، 

انسان بينيم س مي   طورکه همان  ا ر گذاشته و موجب  اختار سياسي در اکثر امور زندگي  ها 
متناظري در  همسان  با ساختار حکومت شده است. حکومت  اجتماعي  سازي ساختارهاي 

افراد نيز در جایگاه    ة تر به نام خانواده دارد که در آن پدر در مقام حاکم و بقيسطحي پایين
ر سياسي و خانواده در ایجاد ساختار مدیریت همين ساختا   . دیگر افراد ساختار قدرت هستند 

آگاهي  اساس  بر  مولوي  دارد.  نقش  نيز  خدا  موقعيت  تعيين  یعني  از  هستي  که  هایي 
 ساختارهاي فوق داشت، عشق را مصور ساخته است.  

ميان   قدرت  و  هستي  نظام  دربارة  دیني  و  ذهني  مفاهيم  ساختار  باستان،  دنياي  در 
شاه در   که   گونه با ساختار قدرت سياسي بود، مثلً همان   موجودات و عناصر هستي متناظر 

ساختار سياسي ميان مردمان قدرتمندترین است، در ساختار قدرت ميان حيوانات نيز شير  
تر. لذا شاه تر است و قوي در علم هيئت نيز خورشيد از دیگر ستارگان بزرگ   قرار دارد، 

ورشيد، شاه و شير آسمان است و شير نيز  ها دارد و خ نقش خورشيد و شير را در ميان انسان 
تر با نظم و شاه جنگل. شاه در قلة هرم قدرت بود و اشراف و دیگر رعایا در مراتب پایين

لذا هر چيزي از    ، همة امور هستي سرایت کرده بود   به ترتيب دقيقي قرار داشتند. این نظم  
جدول زیر به ساختار  مظاهر هستي براي خود ساختاري شبيه ساختار قدرت داشت که در  

استعاره  پردازش  و  مولوي  ذهنيت  تکوین  در  مهم که  امور  این  از  معتبر  برخي  هاي عشق 
 .ها آمده است مشاغل مهم سياسي و برخي تناظرهاي آن (  1). در جدول  شود مي است اشاره  

به سازمان  بر آنچه یاد شد  هاي دیگري چون قضا،  دستگاه قدرت و حکمراني افزون 
  ، اسب   ، ساقي   ، آبدارچي   ، کاخ   ، ملزوماتي چون پایتخت و    ، نياز داشت   ها نظایر اینماليه، و  

شکار   ، رکب م   کمان  و  و    ، تير  را اینجز شمشير  مرکب    که داشت    ها  راندن  ميان  این  در 
 و گيرودار ممکن نبود.    ، استبداد   ، تهدید   ، سلطنت، بي کشتن
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 هاسیاسي و برخي تناظرهای آن مشاغل مهم  (  1) جدول  
 ديگر مخلوقات عزرائيل  پيامبران  فرشتگان  خدا  آفرينش 

 لشكر  رسول  وزير  شاه کشورداری

رعيت )ديگر اقشار مردم 
وران و  مانند پيله 

صنعتگران و صاحبان  
ف که نقش توليدی  ر  ح  

 دارند( 
 فرزندان  پسران  مادر  پدر  خانواده 

 ديگر سيارات کيوانمريخ /   مشتری  خورشيد  فلكيات 

 حيوانات 
شير )در کليله 

 و دمنه( 
 گاو )در کليله و دمنه( 

حيوانات  
 شكاری

 ديگر حيوانات

 انسان  جسم  دست و بازو  سينه و دل  سر  بدن 

 درويشان، سالكان خدمه  خدمه خانقاه  پير  خانقاه 
 آموزان دانش  خليفه معلم  معلم  رئيس مدرسه  مدرسه 

 است  بخشاتی ح   عشق.  1.  3. 3  
 . است   خانواده   و   ي اس يس   ي ساختارها   از   مأخوذ   ي ها استعاره   از 

 او   عشتق   از   چهار   این   و   استت   آبستتن   او   از   عشتق 
 

 زاد   عشق   از   چهار   این   و   زاد   چار   زین   جهان   این  
 

 (1376  :310) 

 متعشتتتوقتم    یتقتيتن   بتته   هستتتتتي   کتته   عشتتتق   اي 
 

 متتختتلتتوقتتم   متتن   و   متتطتتلتتقتتي   ختتالتتق   تتتو  
 

 (1418)همان:      

 اول   از   عشتتتتق   متتادر   متترا   استتتتت   زاده 
 

 بتتاد   متتادر   آن   بتر   آفتریتن   و   رحتمتتت   صتتتتد  
 

 (1380)همان:                                                  

این ویژگي در نظام عالم مختص خداوند است    . ستان نيز باشد تواند جان خش مي ب حيات 
کننده و ميراننده معرفي کرده است. مولوي براي بيان وص  که در قرآن کریم خود را زنده 

هاي اداري زمان خود  عشق از ساختارهاي دیني، سياسي، اجتماعي و سازمان   بخشي  حيات 
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خدا    است:   و دایه تشبيه کرده مادر    ، پدر   خورشيد،   ، متأ ر بوده و عشق را از این منظر به خدا 
را از نظام دیني، شاه را از نظام سياسي، خورشيد را از نظام افلک، و پدر و مادر و دایه را  
از نظام خانواده برگزیده است. در فرهنگ سياسي ایرانيان و اغلب ملل آسياي غربي، تحت  

ي نيز شاه سایة خدا و اي، شاه نقش خدایي دارد و از دیدگاه دینهاي اسطوره تأ ير اندیشه 
الله است. خورشيد نيز در اساطير خدا و شاه  ستارگان است. این هر سه در تة به نوعي خليف

روند و یا استعاره از  سنت و فرهنگ، مفهوم واحدي دارند و اغلب به جاي هم به کار مي 
مي  ایفا  شاه  و  خدا  مشابه  نقشي  خانواده  نظام  در  نيز  پدر  او  یکدیگرند.  و مو کند.  جد 

عشق آن را به مادر نيز  بخشي  رسان فرزندان است. البته مولوي براي بيان نقش حيات روزي 
رساني را به پدر نسبت دهد و ميان آن دو تقسيم  تشبيه کرده تا خالقيت را به مادر و روزي 

  کند. 

 است  باي ز   عشق .  2.  3.  3
 بخشندگي عشق است:هایي که از ساختار سياسي اخذ شده  یکي دیگر از استعاره 

 کفي   هر   عشتتتق   ک    از   شتتتود   عطتا   بتارگته 
 

 وفتتا بتتي   جتتهتتان   تتتو   از   شتتتتود   وفتتا   کتتارگتته  
 

 (67)همان:                                            

کند.  درم و صله به اطرافيانش نثار مي  ، در این استعاره، عشق پادشاهي است که دینار 
 گوید: بودند لذا مولوي ميدر باور مردمان، شاهان مظهر زیبایي نيز  

 بردرید   ظلمت   دام   و   عشتق   شتاه   آن   برنشتستت 
 

 عيتد   روز   آفتتاف   و   هشتتتت   و   هفتت   متاه   همچو  
 

 (309)همان:                        

 است  هی تزک   عامل   عشق.  3.  3. 3  

 را   عتتتاشتتتتتق   طتتتفتتتل   عشتتتتتق   متتتادر 
 

 نتتبتترد   امتتان   بتتي   ستتتتلتتطتتان   پتتيتتش  
 

 (394)همان:                                                                 
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ستتپارد و او را از  گاه به دستتت ناملیمات نمي مادر دلستتوز  فرزندش استتت و او را هيچ 
گونه که مادر  رهاند همان رهاند. عشتتق نيز ستتالک را از مهالک مي خطرات و مهالک مي 

 برد. نمي ش  کُ فرزند را نزد سلطان کودک 

 است  معرفت عامل   عشق .  4.  3.  3
معرفت    نقش  بيان  براي  خانقاه مولوي  و  مدرسه  اصطلحات  سراغ  به  مستقيم  بخشي 

پير و مدرسه دیده و   ، هاي علم زمان خود( رفته است. او عشق را در قامت استاد )سازمان 
  : معرفي کرده

 حترس   شتتتتد   را   او   کترخ   کترختي   کتته   چتون 
 

 نتتفتتس   ربتتانتتي   و   عشتتتتق   ختتلتتيتتفتتة   شتتتتد  
 

                                            (1382 :206) 

افزون بر این در بيت زیر از ساختار سياسي و باورهاي مردمي دربارة شاه و خورشيد نيز 
رخ معرفي کرده است که چون آفتاف روز  بهره گرفته و عشق را چون شاهي زیبا و آفتاف 

 جهل تاخته و تاریکي و ناداني را برانداخته است. عيد و ماه کامل بر تاریکي و ظلمت  

 بردرید   ظلمت   دام   و   عشتق   شتاه   آن   برنشتستت 
 

 عيتد   روز   آفتتاف   و   هشتتتت   و   هفتت   متاه   همچو  
 

 ( 309)همان:                   

شبان ظلم و در بيت زیر از ساختار دیني بهره جسته و عشق را چون خدایي دیده که در نيم 
 بخش و هادي شود: فرستاده تا چون مهتاف روشني جهل پيامبرش را  

 رستتتيتده  مهتتاف   چو   کيستتتت   شتتتبتان نيم  این 
 

 رستتتيتتده   متحتراف   ز   استتتتت   عشتتتق   پتيتغتتامتبتر  
 

 ( 871)همان:                                    

  : کننده است در بيت زیر نيز عشق خدایي وحي 

 عتتام   استتتتت   جتمتلتته   بتر   رزق   و   ختلتق   قترف 
 

 کتترام   ایتتن   دارنتتد   عشتتتتق   وحتتي   قتترف  
 

                                            (1382 :345) 
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 جهینت .  4
بافتي که در آن دربارة عشق سخن مي    با  متناسب  براي عشق کارکردهاي مولوي  گوید 

  ، چيز همه   اصل ،  ازلي و ابدي ،  ارتقادهنده آموختني،  شمارد که از این قرارند:  بسياري برمي 
حامل، جذاف، چيره،  رهاننده،    ، پرنعمت و  روت   پالاینده، ،  بزرگ و فراوان، پاک بخشنده،  
شورمند،    ، بخشروشنایي ،  بخشحيات  شجاع،  سرکش،  زیبا،  یاریگر،  و  رهبر  رویيدني، 
چهار     این کارکردهاي خُرد قابل تجميع در  ة هم والا.  و  بها، لذیذ، مقدس، نابودگر،  گران 

 کارکرد زیر است:
 بخش است. عشق حيات (  1
 است.  عشق زیبا (  2  

 عشق عامل تزکيه است. (  3

 عشق عامل معرفت است.(  4

»مستعارمنه«»مشبه   اهمّ  یا  برگزیده به«  فوق  کارکردهاي  براي وص   مولوي  که  هایي 
از ا عبارت  مترادفاتش(   : ند  )و  متعلقاتش(، آف  )و  آفتاف  متعلقاتش(،  )و  آموزگار،   آتش 

رهبر، پدر و مادر، پيامبر، حصار، خدا، درخت، درس، روز، زرگر، شاه، شراف، شمع، شير، 
لان  گن ،  گرمابه،  کو ر،  کليدساز،  عيسي،  عنقا،  عسل،  طبيب،  لذت   ة طاووس،  هماي، 

 ناطيس، نردبان، نور، هدیه، هماي، یوس . غ کرانه، ماه، مدرسه، م بي 

»عشق   : نگاشت تدوین کردتوان در ذیل سه نام را مي  هاي مبدأ هاي مربوط به حوزه داده 
حوزه  این  خداست«.  »عشق  و  است«  شاه  »عشق  است«،  مفاهيم  معشوق  وص   براي  ها 

نگاشت »عشق معشوق است«، »عشق سه نام   ، بنابرایناند معشوق و شاه و خدا نيز به کاررفته 
دهند. این  اندیشة مولوي را نشان مي استعارة عشق در  شاه است« و »عشق خداست« سه کلن 

سه استعاره در ادبيات عرفاني و حتي غيرعرفاني معناي واحدي یافته و به جاي هم استفاده  
از گنجينة    وها را از تجربه زیستة خود  شوند. مولوي این حوزه اند و مترادف تلقي ميشده 

توان  . این منابع را مي برگرفته است   شهای فرهنگ رای  در محيط زندگي و دانش و آموخته 
  هاي اساطيري ایراني اندیشه  ( 2هاي عرفاني؛  دانش دیني و آموزه (  1در سه دسته گنجاند:  

 هاي اعتقادي و دیني.ساختارهاي اجتماعي و نظام   ( 3 ؛ یوناني   و 
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هاي عشق، دانش دیني  ترین منبع اندیشگاني مولوي در پردازش استعاره مهم نخستين و  
بر اساس آیات قرآن کریم مایة حيات را آف مي   اوست. و عرفاني   داند و از ذخيرة وي 

»کُنْتُ ک نزاً م خفياً ف احْب بْتُ ا نْ اعْر ف  ف خ ل قْتُ الخلق ل ک ي اُعر ف«    و ی حد به  عرفاني خود نيز  
مي  براي وص    و   شود متوسل  الْج م ال«  یحُ بُّ  ج م يل   الله   »إ نَّ  و حدیو  از همين حدیو، 

نابود کردن اوصاف   به وسيلة روم    ة . مولوي نقش عشق در تزکيبردبهره مي بایي عشق  زی 
بشري را با تشبيه آن به آتش بيان کرده که متأ ر از سخنان عرفاست و عرفا نيز این وص  

 اند.  را از »نارُالله  الْمُوق د ةُ الَّتي ت طَّل عُ ع ل ى الْأ فْئ د ة « گرفته 
و ع لَّم  آد م  الْأ سْم اء  ( و » 2« )بقره/قرآني »ف ت ل قَّى آد مُ م نْ ر بِّه  ک ل م اتٍ   مولوي متأ ر از آیات 

داند و بدین گونه عشق  ( عشق را درس، و خداوند را معلم درس عشق مي 31)بقره/  «کُلَّه ا 
 کند. را عامل معرفت معرفي مي 

یوناني است که نشان از  دومين منبع اندیشگاني مولوي، اساطير و فلسفة کهن ایراني و  
آشنایي مولوي با تفکرات ایرانيان و یونانيان باستان دارد. در اساطير یونان عشق خداست و 
پدر برخي خدایان دیگر است. افلطون عشق را بهترین و زیباترین خدایان و آفرینندة همة 

مي زیبایي  سو ها  به  نفس  گرایش  در  ریشه  باستان عشق  ایرانيان  نظر  در  روشنایي  داند.  ي 
  ي گفتار و کردار بد، موجب تزکيه انسان و ارتقا   ، پایان دارد و در نهایت با دوري از پندار بي 

شود. افلطون نيز متأ ر از این اندیشة ایراني معتقد وي به سوي حقيقت و نيل به معرفت مي 
 گردد.است: عشق موجب ارتقاي روم و بازگشت آن به سوي حقيقت مطلق مي

منبع اندیشگاني مولوي، ساختارهاي سياسي و اجتماعي مانند نظام حکمراني، سومين  
 ،خدایي یا مراد و مریدي است. دین ایرانيان تک   اي، و مدرسه   ي خانقاه نظام  و  ،  نظام خانواده 

مولوي از این ساختارها براي  نيز پدرسالاري بود.    شان و نظام خانواده   ، حکومتشان پادشاهي 
عشق را با تشبيه آن به    ي بخشي و زیبای برده و کارکردهاي حيات ترسيم چهرة عشق بهره  

کنندگي را با تشبيه عشق  رهانندگي و تزکيه   هاي کارکرد   است. شاه و پدر بيان کرده    ، خدا 
بخشي را با استفاده از اصطلحات مدرسه و خانقاه و تشبيه آن به و نقش معرفت   ، به مادر 

 استاد و پير نشان داده است. 
استعاره  باید گفت که  پایان  ایران در  از فرهنگ اسلمي، فرهنگ  مفهومي عشق  هاي 
شده  اخذ  یوناني  فرهنگ  و  روایت باستان  و  مزدا اند  آفرینش   اسلمي    ، ي ی هاي  و  یوناني 
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  و   نتيجه عشق علت فاعلي آفرینش  . در در پردازش سيماي عشق هستند ترین الگوها  اصلي 
 . یعني معرفت علت غایي یا هدف آفرینش است   ؛ آفرینش براي معرفت  حقيقت است 
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  و   زبان   پژوهشنامه   «.مولانا  دگاه ید  از   عشق  آتش» (.  1389. )لياسماع، مکوند  يعبد   و   نصرالله  ،يامام
 . 14 - 1(: 5) 2س  ،(يميتعل ات يادب  پژوهشنامه) يفارس اتيادب
تهران:    .جليل دوستخواه   از  (. گزارش و پژوهش1384)  .يرانیا  يهامتن   و  سرودها  نیترکهن :  اوستا

 مروارید.
  .مترجم فرزان سجودي و همکاران  .يشناخت  کردیرو  با  مجاز  و  استعاره (.  1390)  .بارسلونا، آنتونيو

 تهران: نقش جهان. 
 تهران: شرکت سهامي انتشار. .يعرفان  عشق  منطق(. 1370)  .بياني، عليقلي

محمدسعيد حنایي   ترجمة  .یباشناسيو مسائل ز  ی تار(.  1398)  ، جان.سي و هاسپرس  نروابيردزلي، م
 تهران: هرمس.  .کاشاني
 . توس: تهران. بهار مهرداد  گزارنده  دادگي، فرنبغ  گردآورنده (. 1380. )بندهشن

استفان پژوهشي    .افلطون  بر   ي رانیا  ينيبجهان   و   فرهنگ  ر يتأ (.  1381)  . پانوسي،  مؤسسة  تهران: 
 حکمت و فلسفة ایران. 

 تهران: علم. .مترجم سيدجواد ميرفندرسکي  .يباشناسیز  یتار(.  1392) .فلدیس لاتاتارکيویچ، و
 3 س ،حکمت نیيآ. «خسرواني حکمت از اشراق شي  تأ يرپذیري(. » 1391. )مجتبي مقدم، جليلي
(11 :)41 - 68. 
هاي هند و  شناسي ساختاري، طرحي کارآمد براي تبيين اسطوره (. »اسطوره 1394)  .ليلپرست،  حق

)بهار و تابستان(:  19    ش  11س    .يحماس  ادف   پژوهشنامه  .ایراني. تحليل نمونه: داستان جمشيد«
159 - 177 . 
  المعارف ةدايرتهران: مرکز    .المعارف بزرگ اسلميدایره .  «يعربابن(. » 1370)  . نیالدشرف  ،يخراسان

 بزرگ اسلمي. 
 تهران: سمت.   .ميمفاه و  هاه ینظر: يشناخت يشناسزبان  بر يدرآمد (. 1393)  .راس  مهند، محمد

  . به اهتمام هنري کربين و محمد معين . عبهر العاشقين... (. 1366)  نصر.بن ابيبقلي، روزبهان روزبهان 
 تهران: منوچهري. 

 ، يعرفان  ات يادب  .مولانا«  تا  یيسنا  از  عشق  استعارة   تطور(. » 1393)   .میمر،  ادیآ  و   ي دمهديس  ،يزرقان
 .80 - 43 :11 ش
 تهران: اميرکبير. . اسلم از قبل رانیا  اول جلد: رانیا مردم  یتار(. 1377) . کوف، عبدالحسينزرین

 تهران: نشرمرکز.  .انهي صوف عشق (. 1382) .ستاري، جلل
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ادوارد امپراطوريسميالیامپر  و   فرهنگ(.  1382)  .سعيد،  سياست  فرهنگي  بررسي  اکبر    ترجمة  .: 
 تهران: توس. .افسري

آدم مجدودبن  تصحيح   عجم  . قهيالطرۀ عـي شر  و  قۀي الحقۀ قـيحد(.  1329)  . سنایي،  محمدتقي    و 
 تهران: چاپخانة سپهر.  .رضويمدرس
اهتمام  محمدتقي  سعي و  به    . يغزنو  يسنائ  آدم   بنمجدود   ابوالمجد  ميحک  وان ید(.  1388)  تتتتتتتت .
 رضوي، تهران: سنایي.مدرس

  . مقدمه و تصحيح هنري کربن و اشراق   يش  مصنفات  مجموعه  (.1373)  بن حبش.سهروردي، یحيي
 تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. .سيدحسين نصر

محمدرضا شفيعي کدکني،    . مقدمه، تصحيح و تعليقاتاسرارنامه(.  1386)  ، محمدبن ابراهيم.عطار
 تهران: سخن. 

تهران:    .عفي  عسيران  . تصحيح، تحشيه و تعليقتمهيدات(.  1392)  بن محمد.، عبدالله القضاتعين
 منوچهري.
تهران:    . به اهتمام نصرالله پورجواديبر اساس تصحيح هلموت ریتر،    .سوانح(.  1359)  .غزالي، احمد

 بنياد فرهنگ ایران.
مارک.جانسون  و   لاکوف، جورج  برگردان.  ميکني م  يزندگ  هاآن  با   که  یيهااستعاره (.  1395)  ، 

 هاجر آقاابراهيمي، تهران: علم.
 سمت: تهران .ميپورابراه نیريش مترجم .استعاره  بر يکاربرد يامقدمه (. 1393)  .نالتوز کوچش،

ارژنگ ششم فارس  ادف  در  عشق(.  1371)  .مدي،  قرن  تا  آغاز  از  و    .ي:  مطالعات  مؤسسة  تهران: 
 تحقيقات فرهنگي )پژوهشگاه(. 

به اهتمام توفيق    .ق.(  677)از روي نسخه    مثنوي معنوي(.  1382)بن محمد.  الدین محمدجلل مولوي،  
 تهران: روزنه.  .سبحاني
 . تهران: سخن  . هتبهمن نز  . مقدمه، تصحيح و تعليقاتفيه ما فيه(. 1393)  تتتتتتتتتتت .
محمد.ميبدي،     عبدالله   خواجه  ريتفس  به   معروف:  الابرارة عد  و  الاسرارکش (.  1357)  احمدبن 
 . تهران: اميرکبير .اصغر حکمتبه سعي و اهتمام علي .يانصار
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